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کوتاه از تقویم

۲شنبه
۱۴۰۱ تـیـــر   ۲۰
۱۱ ذی الحجــه ۱۴۴۳
۳۷۰۹ شـــــماره 

هما سعادتمند

جمعیت، برای مشهدی که قرن هاست 

زائرپذیر بوده، تنها یک عدد سالیانه 

در اوراق ثبتـی و آمارنامه ها نیسـت،

بلکـه آیینـه ای اسـت از آمد وشـد 

زبان هـا، فرهنگ هـا و نژادهایـی بـا 

آیین هـا و آداب و رسـوم مختلـف که 

هرکدامشـان در وقـت ورود، چیـزی 

در ایـن شـهر بـه یـادگار گذاشـته یـا 

از خوان نعمت آن، برداشته و به دیاری 

دیگـر برده انـد. این موضـوع آن قدر 

اهمیـت دارد کـه سفرنامه نویسـان 

بسـیاری هنـگام ورودشـان بـه ایـن 

شـهر، یکـی از نخسـتین چیزهایـی 

انـد، کـه به دنبـال کشـف آن بوده 

شـمار ساکنان آن اسـت. برای نمونه 

در اولیـن مکتوبـات تاریخـی از ایـن 

دیـار، تعداد سـاکنان پیـش از حمله 

مغول،۲۰هزار نفر عنوان شده است.

ایـن عـدد در دوره تیموریـان با رونق 

و آبادانی هایی که گوهرشـاد خاتون 

رقـم می زنـد، دوباره جـان می گیرد و 

رونـدی افزایشـی می یابـد. در دوره 

صفویـان ، فزونـی جمعیت مشـهد،

نه تنهـا ادامـه دارد کـه بـا مسـئله ای 

بـه نـام ترکیـب جمعیـت نیـز روبه رو 

می شود، زیرا صفویان با رسمی کردن 

مذهـب شـیعه در ایـران و توجه بـه 

مشـهد به عنوان یـک قطب زیارتی،

سـبب مهاجـرت اقـوام و طایفه های 

بسیاری به این دیار می شوند و دیگر 

اینکه، آنـان کوچ اجبـاری اقوام نوار 

غربی مانند کُردها برای اسـتفاده در 

ارتش را نیز رقم می زنند. با این همه،

جمعیـت، موضوعـی اسـت کـه برای 

سفرنامه نویسـان روزگار قاجـاری 

اهمیـت پیـدا می کنـد، به طوری کـه 

هر کسـی تـلاش دارد در ایـن میدان 

گـوی سـبقت از رقبـا بربایـد و آماری 

متفـاوت و دقیق تـر دربـاره جمعیت 

ئـه کنـد. را شـهری مهاجرپذیـر ا

سـطرهای بعدی، نقبی بر نخستین 

آمارهـا از جمعیت ارض اقدس در روز 

جهانی جمعیت اسـت.

گذری بر تاریخ نصب پرچم و چراغانی شھر مشھد در اعیاد مذھبی سال

وقتی چشم شهرروشن شد

هما سعادتمند

 از عیـد قربـان گذر کردیـم و در آغاز هفتـه ولایت، اهالی مشـهد طبق 

روال سال های دیرین، پرچم شادی بر سر هر کوی و کوچه می آویزند.

راه هـا و خیابان هـا را چراغانـی کرده و بـا پخش گل و شـیرینی و حتی 

دادن عیدانـه کـه از دیگـر سـنت های این دیار اسـت، شـادی خود را 

بـا زائـر و مجاور قسـمت می کننـد، بی آنکـه بدانند اصـلا نصب پرچم 

یا ریسه کشـی بـرای اعیاد مهـم، از چه زمانی باب شـده و تـداوم پیدا 

کـرده اسـت. شـاید جالب باشـد که بدانیـد شـادی و عزا بـرای میلاد 

یـا وفـات ائمـه اطهـار(ع) و برگـزاری مراسـم بـرای دیگر روزهـای مهم 

مذهبـی ماننـد عید قربان، غدیـر، محرم و...، آیینی اسـت که اگرچه 

از نخسـتین سـده های اسـلامی وجـود داشـته امـا بـا روی کار آمدن 

صفویان اسـت که در ایران ثبات می یابد و به شـکل هرساله و تقویمی 

ادامـه دار می شـود؛ البته بـدون جلوه های امـروزی اش مانند نصب 

پرچـم و چراغانی یا نمادهایی از این دسـت.

ناگفتـه نمانـد همـه ایـن آداب در حریـم حـرم مطهـر رضـوی وجـود 

داشـته و از سـده ها پیش تر برگزار می شـده اسـت ولی جلوه شـهری 

آن عمری نود و یک سـاله دارد؛ در واقع برابر خـبری که روزنامه «بهار»

۱۸مهر۱۳۱۳خورشـیدی، بـا عنـوان « دسـتور نصـب بیـرق» چـاپ 

و منتـشر کـرده، اعـلان نصـب نخسـتین پرچم هـا به منظـور اعیـاد 

مذهبـی در این زمان اسـت که شـکلی رسـمی به خـود می گیرد. این 

جریده در بخشـی از این خبر که هدف آن اطلاع رسـانی عمومی بوده 

اسـت، می نویسـد:«از طـرف وزارت جلیلـه داخلـه بـه حـکام ایالات 

و ولایـات دسـتور داده شـده در موقـع اعیـاد و جشـن های رسـمی 

بـر سردر ادارات دولتـی بیرق افراشـته شـود. مراتب به سـایر ادارات 

دولتـی نیـز اعـلام گردیـده اسـت که بـه همیـن نحـو معمـول دارند.»

پـس از متداول شـدن نصـب پرچـم بـر سر در ادارات، مـردم کوچـه و 

بـازار نیز بـرای تبریک یا نشـان دار کـردن منازلی که در آن ها مراسـم 

مذهبـی برگـزار می شـده اسـت، از نمـاد پرچـم اسـتفاده می کنند.

پـس از باب شـدن پرچم، ریسه کشـی هم به پـای ثابـت مجالس عید 

تبدیـل می شـود. نخسـتین چراغانـی نیـز به یمـن میلاد اولیـن امام 

اسـت که چشـم شـهر را روشـن می کند. روزنامه «طـوس»، روز ۲آبان 

۱۳۱۳ خورشـیدی بـا انتشـار خـبری بـه ایـن اتفـاق خـوش واکنش 

نشـان داده اسـت و می گویـد:«کسـبه و اهالـی شـهر مشـهد، لیلـه 

سه شنبه را به مناسبت ولادت سراسر سعادت مولای متقیان حضرت 

علی بن ابی طالـب(ع) چراغانـی باشـکوهی نمودنـد.»

مشـهدی ها دومیـن جشـن مذهبـی را کـه در آن از ریسـه و چراغانی 

کوچـه و خیابانـی اسـتفاده می شـود،۲۰آبـان همیـن سـال تجربـه 

می کننـد. جراید شـهر دربـاره این رخـداد که هم زمان بـا میلاد سرور 

جوانان اهل بهشـت و اول خورشـید آسمان دشـت نینواست، چنین 

«به مناسـبت تولـد حـضرت سیدالشـهدا(ع)، کسـبه و  نگاشـته اند:

اهالـی [خیابان هـا را] چراغانـی نمـوده، در آسـتان مقدس حضرت 

رضـا(ع) نیـز مراسـم چراغانـی بـه عمـل آمـده اسـت. از طـرف هیئـت 

ذاکریـن مشـهد مقـدس، مجلـس بسـیار باشـکوهی حسـب الامر 

سـنوات گذشـته منعقـد گردید.»

عید قربان به روایت اسناد در مشهد
امـا اسـناد به جای مانـده از تشـکیلات اداری آسـتان قـدس رضوی،

بیانگر آن اسـت کـه قدمت برگزاری رسـومی مانند عیـد قربان و غدیر 

در حـرم مطهـر، معاصر عـصر صفویان اسـت. البتـه اسـناد برگزاری 

مراسـم روز عرفـه و عید قربان در ایـن دوره از بین رفتـه و قدیمی  ترین 

سـندی کـه در آن بـه ایـن روزهـا اشـاره شـده، بازمانده سـال۱۱۶۰

قمـری(دوره افشـاری) اسـت. در این سـند توضیحی دربـاره هزینه 

خرج سـوخت قنادیل روشـن در صحن مقدس عتیق و گلدسته های 

دور سـقاخانه در شـب عرفـه و عیـد قربـان، نوشـته شـده و نشـان 

می دهـد کـه در ایـن ایـام روشـن نگهداشـتن شـمع ها تـا صبح شـب 

عرفـه، یکـی از مراسـم ثابت هر سـاله در آسـتان مقدس رضـوی بوده 

اسـت. همچنیـن در اوراق دیگـری متعلـق بـه سـال ۱۱۷۳هجـری 

قمری از شـب عید قربان در کنار یادآوری شـب عرفه، بـا عنوان «عید 

طواف» نام برده شـده اسـت که مؤذنان برای اذان گویی در این شـب 

مسـتحق مواجب شـده اند.

عید غدیر به روایت اسناد در مشهد
 قدیمی تریـن اسـناد برگـزاری مراسـم عیـد غدیـر امـا یـادگار سـال 

۱۰۱۹هجـری قمـری اسـت و آن چنان کـه از مـتن آن پیداسـت، بـه 

خطیـب آسـتانه برای قرائـت خطبه روز عید خلعت عطا شـده اسـت.

علاوه بر ایـن در سـند برجای مانـده دیگـری هـم کـه زیـر آن تاریـخ 

۱۸ ذی الحجـه مهـر خـورده اسـت، گویـا جشـن بزرگـی به مناسـبت 

عیـد غدیـر در حـرم مطهـر برپا می شـده کـه در آن با غـذا، شـیرینی و 

شربـت از حـاضران پذیرایـی می کرده انـد.

 در دوره قاجاریـه نیـز جشـن های عیـد غدیـر بسـیار مفصـل برگـزار 

می شـده اسـت. در واقـع ایـن مجالـس کـه به طـور رسـمی در ایـوان 

طـلای صحـن عتیق یا گنبـد  ا...وردیخـان و با حضور متولی باشـی،

والـی خراسـان و سـایر صاحب منصبـان آسـتانه ترتیـب داده شـده،

از جملـه اعیـادی بـوده که به مناسـبت آن، حـرم مطهر رضـوی حالت 

فوق العاده ای داشـته اسـت. برگزاری مراسـم خطبه خوانی و سـلام 

و پخـش سـکه و شـیرینی در میـان میهمانان، چراغانـی حرم (پس از 

ورود بـرق)، پرداخـت انعـام بـه کارکنـان، از دیگـر برنامه هـای ایـن 

روز بـوده اسـت. بـرای نمونـه در سـندی متعلق بـه ایـن دوران، آمده 

«جنـاب مسـتطاب قائم مقام التولیـه بـه مقـرب الخاقـان  اسـت:

دربان باشـی کل ابـلاغ نماییـد فـردا کـه سـیوم سه شـنبه ۱۸شـهر 

ذی حجه الحـرام اسـت، عیـد غدیـر اسـت، مجلـس سـلام در ایـوان 

مبارک باید منعقد شـود. به موجب این مرقوم، علی الرسـم چراغانی 

لیـل مزبـور را نمایید. مبلـغ هشـت تومان نقد و ۴۵ مَـن روغن چراغ،

قبـض رسـید در ظَهر ایـن مرقوم بـه تحویلدار داده، دریافـت نمایید.

از دفترخانـه  مقدسـه برات صـادر نماییـد و دربانان و عملیات شـکوه 

حـاضر باشـند کـه در نهایـت شـکوه و نظـم، مجلـس سـلام منعقـد

 شود.»

از سادات رضوی تا جمعیت ۲۰هزار نفری
اسـناد می گویند نخستین ساکنان مشهد،

سـادات رضـوی بوده انـد کـه تـا سـال ها،

نقبایی و کلیدداری آسـتان ملائک پاسبان 

حضرت رضـا(ع) را بر عهـده داشـته اند امـا 

بعدها پای اقوام دیگری هم به این سرزمین 

می رسـد و بر شـمار جمعیـت آن می افزاید.

با این همه تا پیش از ایجاد سازمان احصاییه 

در ایران، تنها جایی که می توان در آن، نشان 

جمعیـت و سـاکنان شـهرهای زائرپذیـری 

ماننـد مشـهد را یافـت، سـفرنامه سـیاحان 

خارجی است. کهن ترین این آمار جمعیتی 

را می توان در شرح خاطـرات سرجان ملکم 

انگلیسـی دید؛ او که در اوایل عصر قاجارها 

(۱۱۷۹خورشیدی) به مشهد سفر کرده است،

علاوه بر شـمارش حدسـی جمعیـت در این 

روزگار، بر پایـه رویدادهـای تاریخـی نظیـر 

جنگ و بیماری های همه گیر، که برروی رقم 

جمعیـت  تاثیرمشـهود داشته اند،سـاکنان 

مشـهد در دوره نادرشاه افشار را هم ۶۰هزار 

خانوار عنـوان می کند.

هم زمان با سرجان ملکـم، کلنل ییت، کفیل 

کنسـول بریتانیـا در مشـهد، هـم جمعیـت 

ثابت شـهر را ۶۰هـزار نفر و تعـداد خانه ها را 

۲هـزار بـاب می نویسـد. این آمار،۲۲سـال 

بعد از ییت وقتـی مک دونالد کینر، نماینده 

کمپانی هندشرقی، در سال۱۲۰۳خورشیدی 

باروبنه در مشهد زمین می گذارد و دست به 

شمارش اهالی می زند، به ۵۰ هزار نفر تقلیل 

پیـدا کـرده اسـت. با این همـه هیچ کدام از 

ایـن آمارها تا پیش از نخسـتین سرشـماری 

رسـمی چنـدان دقیـق نیسـت امـا تنهـا 

داشـته های مشاهده شـده مـا از جمعیـت 

مشـهد در این زمانه هاست.

مشهد، شهری با نژادهای مختلف
سوای تعداد جمعیت، توجه به نژاد و ترکیب 

آن نیز موضوع دیگری اسـت که توجه برخی 

سیاحان را در وقت ورود به مشهد جلب کرده 

است. لرد کرزن نخسـتین سیاحی است که 

علاوه بـر ارائـه آمـار جمعیتـی نقبـی بـه این 

موضـوع می زنـد. او خراسـان را ناحیـه ای 

آریا نشین توصیف می کند و می نویسد:«در 

اطراف مشهد، ترکیب نژادی اکثریت آریایی 

اسـت امـا هر چـه به طـرف مـرز افغانسـتان 

یـا ترکمنسـتان پیـش برویـم، بـا دسـته ها 

وتیره هایـی برخـورد می کنیـم کـه از لحـاظ 

نژاد و مذهـب متفاوتند.»

کـرزن، در ادامـه، جمعیـت زائـر و مجـاوری 

را کـه دیـده اسـت، برحسـب نـژاد و دیـن و 

مذهب بـه چندین دسـته تقسـیم می کند و 

سرشماری عجیبی از خراسان سال۱۲۶۹

دهـد کـه شـامل  ئـه می  را خورشـیدی ا

چهاردسـته ایرانی هـا (شـامل تاجیک هـا،

کردهـا و بلوچ هـا)، مغول هـا (تیموری هـا و 

هزاره هـا)، تاتارهـا ( بازماندگان افشـاریه و 

قاجـار) و عرب هـا می شـوند کـه درمجمـوع 

جمعیتـی یک میلیـون و ۱۶۰هـزار نفـری را 

تشـکیل می دهنـد.

  نخستین تفکیک جمعیت زائر از مجاور
لـرد کـرزن در ادامه، آمـاری را ثبـت می کند 

کـه در آن بـرای نخسـتین بار، جمعیـت زائر 

و مجـاور از یکدیگـر تفکیـک شـده اسـت:

«جمعیـت ثابـت ۴۵هـزار و شـمار زائـران 

هـزار نفـر اسـت. ایـن  سـالانه آن یکصد 

یعنی همیشـه در فصـول مختلـف می توان 

جمعیتـی ۵ تا ۸ هـزار نفری از زائـران را دید 

کـه چند صباحـی بـه قصـد زیـارت مقیـم 

شـهر شـده اند.»

دو مورگان دومین کسـی است که به مسئله 

ترکیب جمعیتی پرداخته اسـت و می گوید:

«ورود طایفه های مختلف به مشهد، ترکیب 

جمعیتی جالبی را به وجود آورده که به راحتی 

در خیابان های مشهد مشهود است. در این 

شهر مردمان گوناگونی را با لباس های ویژه 

و لهجه و زبان می توانیم ببینیم.»

تاریخ نخستین سرشماری رسمی در مشهد
درسال۱۲۴۶خورشـیدی یـک آمارنامـه 

جمعیتـی بـه دسـت کدخدایـان محـلات 

پنج گانـه شـهر انجـام می گیرد کـه می توان 

گفـت دقیق تـر از همـه آمارهایی بـوده که تا 

آن دوران ارائـه می شـده اسـت. سـندهای 

مکتوب می گویند که در این تاریخ کدخدایان 

مشهد، سیاهه ای از جمع ابواب مسکونی و 

شـغلی هر محله تهیه و جمع کل را به صورت 

«در مجمـوع ۱۱هـزار  زیـر اعـلام کرده انـد:

و ۸۸خانـه مسـکونی در تمامـی محـلات 

مشـهد وجـود دارد. همچنیـن طـی ایـن 

سرشـماری ۱۶۷باب مسـجد،۱۹ مدرسـه،

۴۷ حـمام و ۵۶ آب انبـار در همـه محـلات 

مشـهد وجود دارد.»

تریـن سرشـماری  امـا نخسـتین و دقیق 

۱۲۹۵هجری  عمومـی مشـهد در سـال

قمری(سال۱۲۵۷خورشـیدی) به دستور 

ناصرالدین شـاه قاجـار در مشـهد صـورت 

لدولـه  ا یـن زمـان، رکن  می گیـرد. در ا

حکمران خراسـان و سیسـتان بـوده اما کار 

سرشـماری تحت نظـر زین العابدین میـرزا 

و شـاهزاده محمد ولی میـرزا انجـام شـده 

اسـت. اطلاعـات دقیقـی دربـاره اینکه این 

سرشـماری چنـد ماه طول کشـیده اسـت و 

توسـط چنـد مأمـور انجـام شـده، در دسـت 

نیسـت. ولـی احتـمال دارد تهیـه ایـن آمـار 

سه ماه طول کشـیده باشد. محدوده آماری 

نیـز شـش محله نوغـان، سرشـور، عیـدگاه،

سراب، پایین خیابان و بالا خیابان را شامل 

می شـده است.

العابدیـن میـرزا از شـاگردان  گویـا زین 

دارالفنون بوده که در زمان ناصرالدین شاه و 

حکمرانی رکن الدوله در خراسان به مشهد 

آمـده و آمارگیـری کـرده اسـت. براسـاس 

پژوهـش مهدی سـیدی، پژوهشـگر تاریخ 

مشـهد، نسخه ای از این آمار که در حد خود 

دقیق و سودمند بوده و ظاهرا نسخه اصل و 

منحصر به فردی است، در کتابخانه مجلس 

شـورای اسـلامی ایـران بـه شـماره۱۲۳۲

نگهـداری می شـود. ایـن نسـخه تاریـخ 

نـدارد ولـی چـون تصریـح می کنـد کـه در 

سـال « بارس ئیـل» یعنی سـال پلنـگ تهیه 

شـده، می توان حدس زد احتمالا در سـال 

۱۲۹۶ ه.ق تألیـف شـده اسـت. در ایـن 

سرشماری، زین العابدین میرزا آمار هر یک 

از شـش محلـه اصلـی مشـهد را جداگانـه 

و به صـورت جـدول آورده و حتـی جزئیاتـی 

از قبیل اسم، شغل، رئیس خانواده، تعداد 

اولاد اناث و ذکور را هم به تفکیک ذکر کرده 

اسـت که برابـر آن، جمعیـت مشـهد در این 

سال،۵۷هزار و۲۸۷ نفر و شمار خانه های 

آن نیـز ۷هزار و۶۶۷ باب بوده اسـت.

نکتـه شـایان توجه دیگر در سرشـماری این 

سـال، اشـاره زین العابدین میـرزا بـه تعداد 

مسـاجد، تکایـا، مـدارس، کاروان سراهـا،

آب انبارهـا، کارخانجـات و باغ هـای شـهر 

اسـت که هر کدام به ترتیب نـام محلات ذکر 

شـده اند. در ایـن آمارگیـری همچنیـن بـه 

مسـائلی چون تقسیم بندی مردم جامعه به 

فقیر و غنی، ذکر مشـاغل عمده شهر مشهد 

و مشخص کردن کارمندان دولتی از رعیت،

توجه به دیگر اقشار شهر مشهد  ، ذکر تعداد 

افراد اعم از زن و مرد، پیر و جوان، افراد معلول   

اشاره شده اسـت. برای نمونه در مشهد این 

دوره هزارو۸۰۰ نفـر نظامـی،۸۹۳کارمنـد و 

نوکـر دولـت،۴۱ معلـول،۹۸۹ فقیـر، هـزار 

۴هـزار و ۷۲۷ پیشـه ور و  و ۱۷۵ نفـر غنـی،

انـد. نوکـر آسـتانه زندگـی می کرده   ۶۰۵

همچنیـن در مشـهد ایـن روزگار،۴۷خانـه 

وقفـی و ۲۴ خانـه اجـاره ای وجـود داشـته 

است.

اردلان - کوچـک زاده| در عـصر رسـانه های 

ی
دَر

جه 
 له

دُر

مجـازی و در قلـب شـهرهای دیجیتالـی و 

هوشـمند کـه داده هـای صفر و یکی شـان 

مبنایی جز لاتین ندارد، لهجه و زبان مادری،

حکـم گوهـر شـب چراغی را پیدا کرده اسـت 

کـه نشـانش جـز در کلـمات اندک جمعیـت 

موسپید کرده اصیل و در دل محلات قدیمی پیدا 

نمی شـود. گنجی که این سـال ها در مشهد هم دارد 

زیـر گرد وغبـار تغییـرات بی امـان دفـن می شـود و به 

خاطره هـا می پیوندد. این در حالی اسـت که به گفته 

بسـیاری از اسـتادان و کارشناسـان زبـان و ادبیـات 

فارسـی، لهجـه مشـهدی، نزدیک تریـن گویـش بـه 

تریـن و  فارسـی معیـار اسـت، آن چنان که اصیل 

ریشـه دارترین کلـمات فارسـی را می تـوان در لهجه 

مردم این شـهر (مشهد) شـنید. در واقع فارسی دری 

اصیل از توس قدیم، نیشـابور و مشـهد کنونی انتشار 

یافته اسـت. فردوسـی احیاگـر زبان فارسـی اسـت  و  

پس ازاو نیز اسدی توسـی نخسـتین واژه نامه پارسی 

را گـردآوری کـرد. علاوه بر ایـن گویـش مشـهدی یـا 

فارسی مشـهدی گران بهاترین گنجینه زنده ادبیات 

و فارسـی اصیـل دری اسـت و ۸۰ درصـد افسـانه ها و 

اشعار حماسی و پهلوانی ایران از شهر توس برخاسته 

اسـت. آمارهـای مکتـوب در دل اسـناد و کتاب هـا 

نشان می دهد که تا ابتدای قرن چهاردهم،۹۰درصد 

مـردم شـهر، مشـهدی اصیـل بوده انـد و بـه لهجـه 

مشـهدی حـرف می زده انـد امـا ایـن رویـه بعدهـا بـا 

توسـعه شـهر، مهاجـرت روسـتاییان و مـردم دیگـر 

ولایـات بـه ارض اقدس و زائرپذیر شـدن مشـهد رو به 

افـول می نهـد. همیـن اسـت کـه تصمیـم گرفته ایـم 

دوشـنبه هر هفتـه به صندوقچـه دُر زبـان دری نقبی 

بزنیـم و چنـد گوهر از کلـمات اصیل مشـهدی را از آن 

درآوریم و به شـما تقدیم کنیم؛ باشـد که گامی کوچک 

درراسـتای حفظ و احیای دوباره آن برداشته باشیم.

دُنبَلهَ: دنباله

مقبول: خوشگل و قشنگ

کوچـه بَ...ره:کوچـه ای سرتـاسر بـاروی شـهر از 

درون، کوچـه سـیاه آبـون

تِرخَت:قامت خدنگ و اسـتوار، خوش قد و قامت

برِتَا:برای شما

محکمـه:به معنـای دادگاه اسـت ولـی در مشـهد به 

مطـب دکـتر محکمـه می گفتنـد؛ زیـرا طبابـت قدیم 

بـا حکمـت و معرفـت همـراه بوده اسـت

ایـاغ: کلمه ترکـی به معنای هم پیاله، ولی در مشـهد 

به جـای همدل و رفیق بـه کار می رود

دم: نزدیک ترین جـای؛ دم حرم، دم خانه، دم گاراژ،

دم خیابـان

چُخت: سقف اتاق از درون

قـاف نـِی: لاغـری شـدید که جـز پوسـت و اسـتخوان 

بـر بـدن نمانـد

افسـون:اوسو. (اوسـو: در مشـهد به جای الف و ف،

ف و واو تلفظ می شـده. افسـانه: اوسـنه)

کلیّـدَن: حفرکردن یا کندن زمین

بارِ بود بـارِ نبُود: یکی بود یکی نبود

به میخ کسـی وَرجِسـتن:پشـتیبانی کامل از کسی 

و براسـاس آن هرکاری می توانست کردن

چارچو استخوان: بسیار لاغر که فقط استخوان هایش 

برجاست

خـاک و خُـل: از ترکیب هـای مشـهدی ماننـد چوب 

چِـکَل، سـیخ سِـخَل، کُخ کِلَـخ و ...

یَـک زیربغل: گردنی سـتبر کـه باید آن را بـه زیر بغل 

گرفت (در کشـتی و نـزاع کاربرد دارد)

نکتـه: ایـن کلـمات توسـط محمـود ناظران پـور 

مشـهدپژوه معرفـی شـده اند.

 گذری بر تاریخ جمعیت مشهد از زمان تشکیل آن تا نخستین سرشماری رسمی

سیاھه نویسی  نفوس بر کاغذھای سپید

 نخستین و دقیق ترین 
سرشماری عمومی مشهد 
در سال۱۲۵۷خورشیدی 
به دستور ناصرالدین شاه 
قاجار در مشهد صورت 
می گیرد. در این زمان، 
رکن الدوله حکمران 
خراسان و سیستان بوده 
اما کار سرشماری تحت نظر 
زین العابدین میرزا و 
شاهزاده محمد ولی میرزا 
انجام شده است. 

 نخستین و دقیق ترین 
سرشماری عمومی مشهد 
۱۲۵۷خورشیدی 
به دستور ناصرالدین شاه 
قاجار در مشهد صورت 
می گیرد. در این زمان، 

۱۲۵۷
خورشیدی

۱۳۱۲
خورشیدی

۱۳۴۵
خورشیدی

۱۳۶۵
خورشیدی

۱۳۸۵
خورشیدی

۱۳۰۷
خورشیدی

۱۳۳۵
خورشیدی

۱۳۵۵
خورشیدی

۱۳۷۵
خورشیدی

۱۳۹۵
خورشیدی

۱۴۰۰
خورشیدی

۳  میلیون 
و ۶۰۰ هزار
(براورد مرکز آمار)

۳  میلیون 
و ۱۰۰هزار

۱  میلیون 
و ۵۰۰ هزار

۲۴۰هزار
۲ میلیون 
و ۶۰۰ هزار

۷۰۰هزار ۱۵۰هزار
۱  میلیون 
و ۹۰۰ هزار

۵۰۰هزار ۱۳۰ هزار ۵۷ هزار

جمعیت مشهد در قرن چهاردهم

یه کم مِشدی اختلاط کُنِم

نمایی از جمعیت مشهد در اطراف حرم / دهه ۵۰


